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رایزنی های برجامی موگرینی
 در آمریکا 

دوران  � از  کــه  آمریــکا  رئیس جمهــور جدیــد 
رقابت های انتخاباتی خود تاکنون مواضع ضدایرانی 
روشــنی اتخــاذ کرده اســت، ایــن روزهــا میزبان 
میهمانان بلندپایه ای از سراســر دنیاست و در همه 
ایــن گفت وگو ها حرف از ایــران و برجام نیز به میان 
می آید. فدریکا موگرینی، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا بعد از ترزا می  نخســت وزیر بریتانیا و 
زیگمــار گابریل، وزیــر امور خارجه آلمان، ســومین 
مقام اروپایی اســت که در واشنگتن با کابینه جدید 
آمریــکا ملاقات کرد. او روز پنجشــنبه در دیداری با 
«رکس تیلرسون»، وزیر خارجه ایالات متحده، درباره 
مســائلی همچون توافق هســته ای ایران، روسیه و 
اوکراین به صورت مفصل گفت وگو کرد. تیلرســون 
این ملاقات را ثمربخش توصیف کرد و موگرینی در 
بیانیه ای اعلام کرد که از دیدار با تیلرســون خرسند 
اســت و با او درباره مســائل مختلفی که دو طرف 
با آن روبه رو هســتند گفت وگو کرده.  موگرینی بعد 
از مذاکره با تیلرســون به دیدار مایکل فلین، مشاور 
امنیــت ملی دولت ترامپ و جرد کوشــنر، مشــاور 
ترامپ و دامــاد او، رفت. موگرینی بعــد از دیدار با 
مایکل فلیــن، گفت: پیگیری اجــرای برجام یکی از 
اولویت های اتحادیه اروپاســت. او همچنین افزود: 
«واشــنگتن متعهد به اجرای کامل برجام اســت».
گفت وگوهــای موگرینــی و مردان کابینــه ترامپ 
درباره برجام در حالی انجام شد که سفیر روسیه در 
آمریکا از اتفاق نظر واشنگتن و مسکو درباره کلیت 
برجام خبر داد. «سرگئی کیسلیاک» با تأکید بر اینکه 
«مســکو و واشــنگتن درباره کلیت برجام اختلافی 
ندارنــد و اختلافات صرفا درباره تفســیر و اهمیت 
بخش های مختلف برجام اســت»، گفت: «روسیه 
قصــد دارد گفت وگوهایی را با آمریکا درباره توافق 
هســته ای ایران انجام دهند و درباره این اختلافات 

اندک به بحث و تبادل نظر بپردازد». 

روزنه

سیاست خارجی ایران و شرایط 
امنیتی جدید در خاورمیانه 

این سیاســت ها، ایران را در شرایط امنیتی جدیدی 
قرار می دهد و از آنجا که درگیری و نزاع، مؤلفه هایی 
جدایی ناپذیــر از ماهیت سیاســت بین الملل اســت، 
احتمال ایجــاد فضــای درگیری را ممکــن مي کند. 
اما طبیعتــا وجود اختلافات و تضــاد منافع لزوما به 
درگیری میان دولت ها منتهی نمی شود و همکاری ها 
همواره می توانــد راه حلی عملی و درخورتوجه برای 
حل درگیری بین دولت ها به شمار آید. در این شرایط، 
درک مفاهیمی از سیاســت خارجی ایران و موقعیت 
این کشور در منطقه، برای همسایگان و دیگر بازیگران 
فرامنطقــه ای ضروری اســت. موقعیــت ژئوپلیتیک 
ایران، منابع قــدرت و ویژگی های خاص آن به نحوی 
اســت که همواره آن را نیازمند سطحی از حضور در 
مســائل منطقه ای می کند و هم زمان، محیط بی ثبات 
و ناامن خاورمیانه هم ایجاد سازه ها و چارچوب های 
همکاری مشترک را برای کاستن از التهاب ها ضروری 
می کند. بر این اســاس، ایران کنشگري مهم و بخشی 
حذف ناشــدنی از مفاصل پیوند امنیتی در منطقه به 
شمار می رود. این کنشگر در این فضاي امنیتي متکی 
بر بــازی در قالب حاصل جمع غیر صفر یا برد- برد با 
دیگر کنشگران منطقه ای است؛ به این معنا که اصولا 
نه ایران به دنبال حفظ امنیت به بهای کاهش امنیت 
دیگر کشورهای منطقه است و نه تضمین امنیت برای 
همسایگان منطقه ای می تواند به بهای ایجاد ناامنی 
بــرای ایران تصور شــود. در این مفهــوم، هزینه های 
همراهی با ایالات متحده در شــرایط احتمال هر نوع 
تهدید امنیتی، به معنای بروز گسترده ناامنی در سراسر 
منطقه اســت چراکه ایران امنیــت منطقه را نه فقط 
به امنیت خود، که به امنیت همه کشــورهای منطقه 
پیوسته می بیند. این درک برای کنشگران دیگر ضروری 
اســت که آنچه حضور ایران در عراق و سوریه را رقم 
زده و بالطبــع به افزایش نقــش آن در منطقه منجر 
شده، تلاش برای افزایش امنیت ملی خود در شرایط 
گسترش دامنه تروریسم تکفیری و پیشگیری از گسترش 
تهدیدات امنیتی در آینده برای تمام منطقه اســت که 
البتــه این حضور  می توانــد بالابرنده قدرت چانه زنی 
ایران در شکل گیری نظم جدید در خاورمیانه نیز باشد. 
حرکت در این مســیر هم برخلاف تصور همسایگان، 
بیش از آنکه بر پایه ایدئولوژیک اســتوار باشد، بر پایه 
عمل گرایــی و اقدام راهبردی اســت امــا به هر حال 
این تلاش ها از ســوی آنان به خطرات امنیتی ایران و 
نفوذ در کشــورهای منطقه تعبیر می شود. با نگاهی 
راهبردی، مؤلفه تهدید همواره عنصری وحدت بخش 
میان سیاســت های مخالفان جمهوری اسلامی بوده 
و همســویی سیاست های برخی همســایگان با آن و 
اصرار برخی دولت ها بر برداشــت های غیرواقعی از 
رفتــار ایران، حصول به امنیــت در خاورمیانه را که با 
تلاش جمعی دور از دسترس هم نیست، تصورنشدنی 
می کند. موازنه تهدید، واکنشــی است که ای بسا ایران 
در صــورت اســتمرار چنین فضایــی آن را دنبال کند 
اما بهترین واکنش ایران به اســتمرار این سیاست ها، 
افزایــش حضور مؤثر در مســائل سیاســی ـ امنیتی 
منطقه به ویژه همکاری در صحنه سیاســی سوریه و 
اتخاذ سیاست دفاع فعال و هم زمان همکاری جویانه 
و سازنده اســت؛ چراکه هنوز هم حوزه هایی از منافع 

مشترک در منطقه وجود دارد.
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پادزهر ترامپ، گفت وگو است
بعــد از مدت ها، طرفینی که ســال ها ســر این 
موضوع با هم اختلاف داشــتند، نشستند و سندی 
را امضا کردند. البته که ایــن توافق مخالف هایی 
در میــان تندروهای (hardliners) هر دو کشــور 
آمریــکا و ایران داشــت اما اگر شــما به مزیت ها 
و بــار امنیتی که این توافق برای دو کشــور، حتی 
همه دنیا داشت، توجه کنید، می بینید چقدر خوب 
کــه اختلاف ها حداقل به شــکل نمادیــن در این 
مذاکرات کنار گذاشــته شد. من واقعا فکر می کنم 
در این مذاکره ها فقط سودی که کشورهای غربی 
و ایران کردند مطرح نبود، بلکه طرفین به شــکل 
عقلانــی موقعیت حســاس خاورمیانه، خصوصا 
وضعیت گروه داعش و سوریه، را در نظر گرفتند. 

 یک  ســال بعــد از مذاکرات هســته ای و  �
به قدرت رسیدن  شاهد  ما  برجام،  اجرائی شدن 
دونالد ترامپ هســتیم. ترامــپ هم در همان 
روزهــای اول ریاســت جمهوری، فرمان هایی 
اتباع هفت  در ممنوعیت صــدور ویزا بــرای 
کشور مسلمان صادر کرد. فکر می کنید در دوره 
ترامپ رابطه دیپلماتیک ایران و آمریکا در چه 

وضعیتی قرار می گیرد؟ 
اظهارنظرکــردن در این مورد ســخت اســت. 
ببینیــد ترامپ اصــلا یک آدم سیاســت مدار یا به 
تعبیری دیپلماتیک نیســت. به هر چیزی که فکر 
می کند، ســریع آن را به زبان مــی آورد. اصلا فکر 
نمی کنــد تأثیــر و پیامد حرفش چیســت. افتخار 
می کند به اینکه هر چیــزی که به ذهنش می آید 
را بگویــد. دونالد ترامپ نه به طور شــخصی و نه 
به طــور تیمی، شــخصیتی سازماندهی  شــده اي 
نیســت و شایســتگی ندارد و این یک نقص بزرگ 
اســت. به همین خاطر چنین آدمی قابل پیش بینی 
نیســت. در مقام مقایسه ببینید؛ فردی مثل حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران، به لحاظ شــخصی 
و تیمی، سازماندهی شــده و مرتب است. آدم این 
را از حرف ها و از برنامه هایش می فهمد. می توان 
رفتار این آدم را پیش بینی کرد و درباره اش تحلیل 
داد. امــا درباره ترامپ نمی شــود نظــر داد. این 
دیپلماتیک نبودنــش خیلی عمیق اســت. مثلا او 
جیمــز رابرت، قاضی دادگاه فــدرال که به جریان 
جمهوری خــواه نزدیــک اســت را «به اصطــلاح 
قاضی» خطاب کرده اســت. به نظــر من که این 
حرکــت اصــلا دیپلماتیک نیســت. امــا خب باز 
اگر بخواهیم روی این ســؤال متمرکز باشــیم که 
ریاســت جمهوری ترامپ رابطه دیپلماتیک ایران 
و آمریکا را به کجا می کشــاند، باید گفت تلاشش 
را خواهد کــرد تا این رابطه را بد کند. بدکردن این 
رابطه البته معنای دیگــری برای ایران دربر دارد. 
کشورهای اروپایی بعد از ســند برجام روابطشان 
با ایران را بهبود بخشــیده اند. به طور مثال همین 
زیگمــار گابریل، وزیر اقتصاد آلمــان که حالا وزیر 
امور خارجه آلمان شــده، چند بار بــه ایران رفته 
است و حتما قراردادهای اقتصادی مهمی هم با 
طرف ایرانی بســته اند. فرانسوی ها و بریتانیایی ها 
هم روابــط خوبی با ایــران، به خصــوص بعد از 
برجــام، برقــرار کرده اند. اگر دولــت ترامپ قصد 
خراب کــردن همیــن رابطه دیپلماتیــک فعلی با 
ایــران را دارد، به این معنی اســت که دارد جای 
بیشــتری به کشورهای اروپایی می دهد. به عبارت 
دیگــر این رابطه خصمانه ضرورتــا طرف اروپایی 
را بــرای همراهی بــا آمریکا علیه ایــران مجاب 

نمی کند. 
  آقای ترامــپ با ویژگی هایی که گفتید دارد  �

قول های رقابت های انتخاباتی اش را یکی پس 
از دیگری عملــی می کند. درباره ایران و برجام 
هم تهدید کرده بود. به نظر شــما این تهدید ها 

را عملی می کند؟ 
ایــن آدم مشــاور و وزیر دفــاع دارد و باید دید 
دقیقا تهدیدهایی کــه درباره ایران می کند، به چه 
معناســت. اگر منظــور از تهدیدهــا وضع تحریم 
اســت، بله عملی می کند، همان طــور که دیدیم 

یک سری تحریم ها علیه ایران وضع کرد. 
این تهدیــد نظامی  � اگر   به طور مشــخص 

باشد، چه؟ 
نه در ایــن مورد باید به طور جــدی تأمل کرد. 
احتمال چنین کاری خیلی پایین اســت. درافتادن 
نظامی با ایران به معنــای به هم ریختن معادلات 
خاورمیانه و متشــنج کردن وضعیت سوریه است. 
ایران در خیلی از کشــورهای منطقــه مثل لبنان، 
عراق و ســوریه نفوذ درخورتوجهی دارد و حمله 
به ایران واکنش های زیادی را بر می انگیزد. به نظر 
نمی رسد حتی رادیکال ترین فرد از تیم ترامپ هم 

با آن موافق باشد. 
  فکر می کنید بــرای بهبود رابطه دیپلماتیک  �

بین ایــران و آمریکا، «ما» منظــورم از مردم 
تا افراد متخصص، کارشــناس و  عادی گرفته 

دانشگاهی، چه می توانیم بکنیم؟ 
من به جد بــاور دارم که راه حــل، برقرارکردن 
یک «گفت وگوی جهانی» اســت. بــه این معنی 
کــه نه فقط بر گفت وگو میان افرادِ طبقه بالا، مثلا 
کارشــناس ها، دیپلمات ها و دانشــگاهی ها تمرکز 
داشــته باشــیم، بلکه باید به برقراری گفت وگو با 
همه اقشــار جامعه اعم از مــردم معمولی هم 
مبــادرت کنیم. حتی اگر عــدم اطمینان در دولت 
ترامپ، امکان دیپلماســی را قطع کند، ما باید این 

بسترهای گفت وگو را باز نگه داریم. 
دانشــگاه  اجتماعی  علوم  دکترای   *دانشــجوی 

آگسبورگ آلمان

اصفهان،  شهردار  ملک مدنی، 
کرباسچی  استانداری  زمان  در 
و از همــکاران نزدیــک او بــود. درگیری های شــورا و 
شــهرداری در دوران ملک مدنی هم ادامه داشــت. او 
با انتقادات و اعتراضات شــدید جناح اقلیت دوره اول 
شــورای شــهر تهران به مدیریت ابراهیــم اصغرزاده 
مواجــه بود. یکی از مهم تریــن عوامل این نارضایتی ها 
توقف فروش تراکم بود که به افزایش قیمت مســکن 
منجر شــده  بود. ملک مدنی معتقد بود بالارفتن هزینه 
زندگی در پایتخت تنها راه جلوگیری از مهاجرت فزاینده 

به این شهر است. 
ملک مدنی تنها چند روز پس از برکناری از شهرداری 
بــه پنج مــاه حبس، ســه ســال انفصــال از خدمات 
دولتــی و پنج ســال محرومیت از تصدی مســئولیت 
در شــهرداری محکوم شــد. بعد از رفتــن ملک مدنی، 
چهارماهی محمدحســن مقیمی شــهردار تهران بود 
تا اینکه با انتخابات شــورای شــهر دوم و روی کارآمدن 
نواصولگرایــان، محمــود احمدی نژاد به شــهرداری 
پایتخت رســید. آمار پایین شــرکت مردم در انتخابات 
شوراي شــهر تهران، باعث شــد ائتلاف آبادگران ایران 

اسلامی ۱۴ کرسی شورای شهر را از آنِ خود کند. 
لوک خوش شانس

احمدی نژاد دو سال بیشتر ساکن ساختمان بهشت 
نبود اما حضور رسانه ای و شهرتی که به  مدد رسانه های 
همســو پیدا کرد، به اندازه ای بود کــه او را بالاخره به 
پاستور رساند. هنوز یک  ســال از آمدنش به ساختمان 
بلدیه نگذشته بود که سایت رویداد در مطلبی به نقل از 
منابع نزدیک به شوراهای هماهنگی نیروهای انقلاب، 
نوشت: «برخی... می کوشند نظر مقامات عالی کشور را 
به کاندیداتوری احمدی نژاد، شهردار تهران، جلب کنند 
و افرادی نظیر علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی و حسن 
روحانی را از عرصه خارج کنند». رویداد درادامه نوشته 
بــود: «طیف خاصی در شــورای هماهنگــی نیروهای 
انقلاب درصدد اســت با اقدامات تبلیغی برای پیروزی 
احمدی نــژاد بر رقبــای احتمالی (ریاســت جمهوری) 
ســرمایه گذاری کند». برای نخستین بار بود که به پست 
شــهرداری تهران نگاهی صد درصد سیاســی می شد 
و انتظــاری از آن می رفت که تــا این لحظه ادامه دارد. 
صندلی ریاســت شــهرداری قــرار بود از ایــن به بعد 
صاحبش را مستقیم از بهشت به پاستور برساند. شهری 

که سیاسی اداره می شد با احمدی نژاد سیاسی تر شد. 
اســتراتژی جدید شــهردار برای رســیدن به نقطه 
نهایی، ورود به حوزه هایــی کاملا بی ربط اما جذاب به  
لحــاظ تبلیغاتی بود؛ مثل قول اعطــاي وام ازدواج به 
٤۰  هــزار زوج تهرانی در ۱۰ روز. همــه جریان اصولگرا 
با همه قدرت و اســتفاده از ظرفیت هــای پیدا و پنهان 
خود پشت  ســر او بودند و حتی اقدامات عادی و ساده 
او را بــزرگ می کردند؛ به ویژه صداوســیما که با دولت 
اصلاحــات هــم زاویه های تندی داشــت. حتی برخی 
معتقدند برنامه خبری ۲۰:۳۰ به  نوعی با چنین هدفی، 
یعنی تخریب دولــت اصلاحات و بزرگ نمایی اقدامات 
شهرداری تهران و در برابر هم گذاشتن این دو به شکلی 

غیرمستقیم راه اندازی شد. 
عبداالله رمضان زاده، ســخنگوی وقت دولت، بعدا 
درباره شکست اصلاح طلبان در انتخابات سال ۸٤ گفت 
ما از صداوسیما شکست خوردیم. مثال معروفی هم در 
مقایسه رفتار جناحی صداوسیما داشت و می گفت یک 
روز آقای دکتر عارف برای افتتاح کارخانه توربین سازی 
نیروگاهــی رفتند. ایــن اتفاق جزء کارهــای بزرگی بود 
که در دولت اصلاحات انجام و توربین ســازی در ایران 
بومی شــد. همان روز آقــای احمدی نــژاد پل هوایی 
میــدان هفت  تیر را افتتاح کردنــد. هزینه این پل حدود 
٤۰۰ میلیون به نــرخ آن روز بود. در توربین های نیروگاه 
حــدود ۲۰۰ میلیارد به نرخ آن روز هزینه شــده بود. در 
همــان روز در هفــت برنامه، خبر افتتــاح پل به عنوان 
دومین خبر پخش شــد. درحالی  که در آن شب دهمین 

خبر در ساعت ۱۲ شب، خبر افتتاح توربین سازی بود».
کیهان هم در مطلبی خطاب به احمدی نژاد نوشت: 
«شــما و همکارانتــان باید راهی را که شــروع کرده اید 
بــا جدیــت ادامه دهید و مــردم را دســت کم نگیرید. 
مردم بــا وجود دروغ پردازی هایی که علیه شــهرداری 
و دســت اندرکاران آن صــورت می گیــرد، آنچه را حق 
اســت از باطل تمییز می دهند. به این جوســازی های 
کاذب بی توجه باشــید و سمت وســوی حرکت خود را 
گــم نکنید». روزنامه «جوان» همان زمان در گزارشــی 
تمام صفحــه از تصمیم شــهرداری مبنی بر بازســازی 
کوی دانشگاه نوشت که رپرتاژی تمام عیار و عیان برای 
احمدی نژاد بود. در متن ایــن گزارش آمده بود: «کاری 

که آقای شهردار شروع کردند، بسیار ارزشمند است».
روزنامه کیهان اردیبهشــت  ســال ۸۳ در خبری از 
حاکم شــدن ضابطه به جای رابطه در شهرداری تهران 
نوشــت. روزنامه اعتماد همان زمان به این پروپاگاندای 
رسانه ای حامی احمدی نژاد اشاره می کند و می نویسد: 
«احمدی نــژاد پیش از ایــن وعده داده بــود ظرف ٤٥ 
روز چاله چوله های تهران پر شــود و دو ماه گذشــته و 
خبری نیســت. احمدی نژاد وعــده داده بود ابدا حرف 
نزند و عمل کند. رســانه هایی که به نوعی با شهرداری 
همکاری می کنند، هرروز خبرهای داغی از شهردار چاپ 
می کنند. احمدی نژاد بــا روزنامه ما مصاحبه نمی کند، 
اما در مصاحبه ها و ســخنرانی های کم وبیش طولانی 
با رســانه های دیگر وعده می دهد و ضرب الاجل تعیین 

می کند».
در برابر دولت

احمدی نــژاد فقط شــهردار تهران نبود تــا درباره 
ترافیک و حمل ونقل شهری و ساخت وساز حرف بزند. 
عضو جامعه اســلامی مهندســین بود و در جلســات 
آنهــا و همین طور جمعیت ایثارگران انقلاب اســلامی 
که حامیانش در شهردارشــدنش بودند، حاضر می شد 
و گزارش عملکرد می داد. او ســال دوم شهرداری اش 

در گردهمایی ســالانه جامعه اســلامی دانشــجویان 
دانشگاه های سراسر کشور، از طیف اصولگرا در اصفهان 
حاضر شــد و از عدالت حرف زد و گفــت ۸٥درصد از 
صنعت در دســت دولت است و دولت نمی تواند آن را 

به درستی اداره کند. 
اگر بخواهیم عدالت اجرا شود باید مدل فصلی اداره 

کشور را تغییر داد. 
اختلافات شهرداری با دولت هم به نفع احمدی نژاد 
بود. نقــاط عطف این رویارویی، اختلاف بر ســر انتقال 
نمایشــگاه بین المللی تهران، ماجرای منوریل و باشگاه 
اندیشه، پلمب ساختمان های اداره های مالیات به علت 
بدهی و ممانعت از تبلیغات فیلم های ســینمایی بود. 
به نظر می رســید احمدی نژاد بر ایــن رویارویی اصرار 
می ورزید و رسانه ای  شدن آن را به نفع خود در درازمدت 

ارزیابی می کرد. 
کافــی بــود حرکتی یــا انتقــادی از ســوی رئیس 
اصلاح طلــب دولت ســر بزنــد. احمدی نــژاد منتظر 
نمی ماند و پاســخ می داد. دو ماه مانده به رقابت های 
انتخاباتی ســال ۸٤، محمد خاتمی از وضعیت ترافیک 
در شــهر تهران گلایه کرد؛ شــهردار تهران به ســرعت 
پاسخ داد: «اگر رئیس جمهوری به دستگاه های اجرائی 
تحــت امر خود توصیه فرماید تــا در برابر تصمیمات و 
سیاست های حوزه مدیریت شــهری و شورای شهر در 
زمینه حمل ونقل و ترافیک مقاومت نکنند به خصوص 
که حل معضل ترافیک و حمل ونقل تهران به  تنهایی از 

عهده شهرداری تهران خارج است».
نگاه سیاســی به شــهر یعنی اینکه هرآنچه نقد، او 
به دولت اصلاحات داشــت، نعل به نعــل بعدا درباره 
دولت خودش با ابعاد وســیع تری قابل پیاده سازی بود 
و برعکس اگر در دوران شــهرداری اش از همراهی پیدا 

و پنهــان جریان هایــی برخوردار 
بود بعــدا در موضع منتقد، منکر 
این پیشــینه همراهــی و حمایت 
شــد؛ مثلا در واکنش به مصاحبه 
لاریجانی با خبرگــزاری فارس در 
ســال ۹۱ گفــت: «مــن مصاحبه 
ایشان را دیدم و متأسفم که با یک 
خبرگزاری وابسته به نهاد نظامی 
و همه اش علیه دولت (مصاحبه 
شده اســت)... یک خبرگزاری که 
وابســته به یک نهاد امنیتی است 
نبایــد به مســائل سیاســی ورود 

کند».
این در حالی اســت که خودش در همان سال دوم 
مدیریتش بر بلدیه شــهر، از خبرگزاری فــارس بازدید 
کرد و گفت امروز خودم را نســبت بــه مردم بدهکارتر 
می دانــم. از اینکه او را در جلســات هیئــت دولت راه 
نمی دادند، شــاکی بود، اما می گفت که فرصت خوبی 
شــده که بدون اتکا به دولت، تهــران را اداره کنیم. در 
دوران ریاســتش بــر دولت هیچ وقــت قالیباف امکان 
حضور در هیئت دولت را نیافت. از سیاست های حوزه 
مســکن انتقاد می کرد و مدعی بود که دولت نیازهای 
مردم را از موضع حاکمیتی برآورده نمی کند. جالب این 
اســت که بیشترین جهش یک شبه قیمت مسکن، ارز و 
ســکه چند سال بعد در دولت احمدی نژاد روی داد. او 
گفته بود اگر سیاســت گذاری مسکن و ساخت وساز به 
شهرداری منتقل شود دیگر این عرصه ها دچار تحولات 
سنگین و دســت خوش تصمیمات سیاسی نمی شود. 
در دولت هــای نهم و دهم هیچ گونه سیاســت گذاری 
در حوزه مسکن به شــهرداری ها تفویض نشد. از ورود 
بی رویه خودرو به شهر تهران گلایه داشت و آن را علت 
عمده مشــکل ترافیک تهران می دانست، اما چند سال 
بعد در دولــت احمدی نژاد وضعیــت واردات خودرو 
به  گونــه ای افزایــش یافت که حتی بــا ارز اختصاصی 
دارو، خودرو وارد کشــور شــد و براساس برخی آمارها 
در سال ۱۳۹۱ با وجود ابلاغ مصوبه ممنوعیت واردات 
خودروهای گران قیمت در چند ماه پایانی آن، میانگین 
قیمت خودروهــای وارداتی نســبت به ســال ۱۳۹۰، 

افزایش ۱۷درصدی پیدا کرد. 
سهمیه ای برای ریاست جمهوری

احمدی نژاد که شهردار شد، صندلی اش به رقیب 
ناکامش رســید. انگار در یک عهد نانوشــته، صندلی 
شــهرداری تهران قــرار بود به نیمکــت ذخیره های 
رؤسای جمهوری بدل شــود. چهار، دو یا هشت سال 
شهر تهران برای دست گرمی به کسی سپرده می شود 
که مقصد نهایی اش پاســتور اســت نه بهشت. برای 
همین اســت که جانشــینش ســه دوره است حاضر 
به ترک صندلی نیســت. همان شــورای شــهری که 

احمدی نژاد را تحویل بهشت داد، قالیباف را هم روانه 
ساختمان شــهرداری کرد. اگرچه مردم در انتخابات 
شورای شــهر ســوم، چهار نفر اصلاح طلب را روانه 
شــورا کردند و از تیم ۱۲ نفره شورای شهر، حداقلی به 
اصلاح طلبان رســید، اما همان ها هم نتوانستند مانع 
بقای شهردار شوند. قالیباف از شورای سوم هم کارت 
سبز گرفت. عمر شورای شهر سوم بسیار طولانی شد؛ 
شش سال. بســیاری معتقدند حضور کم اثر اعضای 
اصلاح طلب شــورا در کنار طولانی شــدن دوره کاری 
این شورا، به امکان تثبیت قدرت قالیباف قوام بخشید 
و او فرصــت کافی پیدا کرد تا میــخ مدیریتی خود را 
در شــهرداری تهران به زمین بکوبــد. قالیباف در این 
مدت پدر معنوی یک حزب هم شــد. حزب پیشرفت 
و عدالت ایران اسلامی که دبیرکل آن سردبیر روزنامه 

همشهری هم هست است. 
اسفند ۸۷ روزنامه «تهران امروز» دومین روزنامه 
متعلق به شهردار بعد از همشهری، نوشت: «بررسی 
نگاه و روش اجرائی و مدیریتی میرحســین موسوی و 
محمود احمدی نژاد شــباهت بسیاری میان این دو را 
آشکار می کند». تهران امروز به زعم خود خواسته بود 
که با یک تیر دو نشــان بزند و به مخاطب بگوید که از 
هیچ کدام از این دو نفر خوشــش نمی آید. سؤال این 

بود که آیا قالیباف می خواهد دوباره نامزد شود؟ 
درهمین حــال حتی برخــی گزارش ها با اشــاره 
به جدی ترشــدن فعالیت هــای انتخاباتی محمدباقر 
قالیباف از آغاز ســفرهای استانی وی در ۲۰ روز آینده 
خبر می داد؛ این در حالی اســت که از چند ماه قبل تر 
زمزمه هایی مبنی بر سازماندهی ستادهای انتخاباتی 
محمدباقر قالیباف در شهرستان های مختلف شنیده 
می شــد و تعداد زیادی ســایت اینترنتی که حمایت 
رســانه ای از قالیباف در دســتور 
کار آنها قرار داشــت هم در چند 
ماه به جمع سایت های اینترنتی 
ایران پیوســته بودند. ســال ۸۸ 
قصدش را داشــت اما منصرف 
شــد. بازی که جدی تر شــد، دید 
شانسش آن قدر ضعیف است که 
به امتحان کردن دوباره نمی ارزد. 
پس دوباره کمربندهای صندلی 
ســاختمان خیابــان بهشــت را 
محکــم چســبید تــا ســال۹۲. 
شــهردار چهار ســال دیگر هم 
احمدی نــژاد را تحمــل کرد به 
این امید که ســال ۹۲ حتما جای او خواهد نشســت. 
اختلافاتــش بــا احمدی نژاد در چهار ســال بعد هم 
ادامه داشت. مردادماه ۸۸ در کنایه ای به احمدی نژاد 
گفــت: «روزی افتتاح یــک پله برقی بــه  عنوان یک 
پروژه مهم تشخیص داده می شد، اما امروز متأسفانه 
شــاهدیم پروژه های بزرگی چون بــرج میلاد و تونل 
توحیــد تحت تأثیر برخی موضوعات قــرار می گیرد». 
همان ســال فایل صوتی ای منتســب بــه قالیباف در 
ســطح گسترده ای در فضای مجازی منتشر شد که به 
شکایت رحیم مشــائی، یار غار احمدی نژاد از او منجر 
شد. پرونده ای که تا سال ۹۱ هم طول کشید. شکایت 
مشــائی از قالیباف در دادسرای رســیدگی به جرائم 
کارکنان دولت رســیدگی شــد. اختلافات شهرداری 
و شــورای شــهر آن قدر بالا گرفته بود که گوشه هایی 
از آن رســانه ای می شــد. قالیباف همان ســال ۹۱ در 
مراســم افتتاح چند ایستگاه آتش نشــانی گفت: «از 
ســال ۸۴ تا کنون حداکثر پنج درصد هزینه های تهران 
توسط دولت تأمین شده است، اما مردم نگران نباشند 
شــهرداری با قدرت، با لطف مــردم و با فضل الهی 

کارها را پیش می برد». 
همــان ماه ها بود کــه قالیباف همه تلاشــش را 
می کرد تا پروژه بزرگراه دو طبقه صدر را به ســرانجام 
برســاند و تا قبل از انتخابات افتتاحــش کند. درباره 
دولت می گفت: «هم اکنون در پیچ تاریخی هستیم اما 
اقتصاد به گل نشســته و دیپلماسی لاک پشتی ما را از 
این پیچ تاریخی عبور نمی دهد». قالیباف معتقد است 
مدیریتش در شهرداری جهادی بوده و آن را از همان 

وقت در لابه لای سخنانش به کار می برد.
 حتی همان وقتی که می خواست به دولت کنایه 
بزنــد که «به دولت فضایــی و روی کاغذ نیاز نداریم، 
دولتــی می خواهیم کــه با همت جهــادی و غیرت 
مشــکلات را از پیشِ رو بــردارد». هیچ کــدام از اینها 
اما کارســاز نشــد تا برنده انتخابات ۹۲ شود. برخلاف 
دوران احمدی نــژاد، اصولگرایان هم در حمایت از او 
چند پاره بودند، عبــارات معروف «حمله گاز انبری و 

من سرهنگ نیســتم، حقوق دانم» هم کارخودش را 
کرد و قالیباف برای ســومین بار شــهردار تهران ماند. 
حتی فهرست ۱۴ نفره اصلاح طلبان شورای شهر هم 
نتوانســت کاری از پیش ببرد و لابــی اصولگرایان که 
به شــهردار تهران قول داده بود، تمام تلاشش را کرد 
تا طولانی ترین دوران مدیریت شــهری را به شــهردار 

تهران ببخشد. 
بیلبورد به  مثابه ابزار قدرت

قالیباف که در ســال ۸۴ سعی می کرد چهره یک 
اصولگرای میانه و تا حدی مدرن را از خود نشان دهد 
که می تواند نگاه بخشی از بدنه نوگرای جامعه را هم 
با خــود همراه کند، بعد از انتخابــات ۱۳۹۲ کاملا به 
عقبه اصلی خود باز گشته است و دیگر تمایلی به بازی 
در نقشــی متفاوت ندارد. در منازعات درونی دولت و 
اصولگرایان، به ویژه در مقطع ویژه مذاکرات هسته ای، 
او کاملا به موضع گیری صریح به نفع اصولگرایان و در 
برابر دولت، آن هم در سطح شهر پرداخت. چه جایی 
بهتر از بستر شهر تهران می توانست به محل رویارویی 

دو رقیب بدل شود. 
بیلبوردهای شــهری به کمک رقیب سابق آمدند 
تا این نمایش هماوردطلبی کامل تر شــود. بنابر اعلام 
ســازمان زیباسازی شهرداری تهران، ۲۰  هزار مترمربع 
بیلبــورد و تابلو تبلیغاتی در پایتخــت وجود دارد که 
پنج  هزار مترمربع آن به تبلیغات فرهنگی و سه برابر 
این عدد (۱۵ هزار مترمربع) آن به تبلیغات تجاری (با 
اجاره های بسیار سنگین) اختصاص دارد. تعرفه برخی 
تابلوهــای تبلیغاتی پل ها در برخی معابر تهران چند 
صد میلیون تومان است؛ مثلا بیلبورد ۱۰۸ مترمربعی 
در بزرگراه شهید همت، بعد از خروجی بزرگراه شیخ 
فضل االله نوری ماهانــه ۵۲۰  میلیون تومان و بیلبورد 
۱۲۸ مترمربعی در بزرگراه شــهید حکیم، مسیر غرب 
به شــرق بعد از خروجی بزرگراه شیخ فضل االله نوری 
به حکیم روی تپــه، ماهانه ۳۸۰ میلیــون تومان. به 
گفته مسئولان شهرداری تهران، شرکت های تبلیغاتی 
هنگام عقد قرارداد با ســازمان زیباســازی شهرداری 
مکلف می شــوند در طول سال ۱۵ درصد از تبلیغات 
خود را بــه مباحث فرهنگــی موردنظر شــهرداری 
اختصاص دهند. با وجود ســهم پنج هزارمترمربعی 
تبلیغــات فرهنگــی از بیلبوردهای تبلیغاتی ســطح 
پایتخــت، در مقاطعی از این ظرفیــت برای تبلیغات 
سیاســی و گسترش مضامین سیاسی با اهداف خاص 
استفاده می شــود. ســهم این مضامین در این چهار 
ســال رو به افزایش بوده است. برای مثال اوایل آبان 
ســال ۹۲ هم زمان با مذاکرات هسته ای بیلبوردهایی 
با عنوان «صداقت آمریکایی» در شــهر تهران نصب 
شــد که در یکی از طرح ها، دو شخص مقابل هم سر 
میز مذاکره نشسته بودند که مذاکره کننده آمریکایی با 
کت پارچه ای و شــلوار نظامی اسلحه ای را از زیر میز 
به ســمت طرف مقابل (مذاکره کننده ایرانی با ریش 
پروفســوری) گرفته بود. در یکی دیگر از این تصویرها 
چنگال یک پرنده شکاری به سوی دستی دراز شده بود 
که نشان از نبود صداقت در یک طرف مذاکره داشت. 
رنگ زمینه این طراحی قرمز و زیر آن به زبان انگلیسی 
و فارسی عبارت «صداقت آمریکایی» نوشته شده بود. 
در یک تصویر دیگر نیز بــا بهره گیری از نیمرخ چهره 
مردی خودکار به دســت و پشــت میز، سعی شده بود 
به این مضمون پرداخته شود. تعداد زیادی بیلبورد با 
مضمون سیاسی با عنوان «حقوق  بشر آمریکایی» به 
صورت گسترده در سطح شــهر نصب شد. این اقدام 
شــهرداری تهران به شــدت مورد واکنش جوانان و 
اعتراض مردم در شــبکه های اجتماعی قرار گرفت و 
عده ای هدف شهرداری تهران را اقدامی سیاسی برای 

«تخریب رقیب» قلمداد کردند. 
مثال معروفی میان کارکنان شــهرداری زبانزد است 
که «اگر همه کارمندان شــهرداری به او رأی می دادند، 
آرای قالیبــاف بیــش از اینی بود که تا به حال داشــته 
اســت». حرکات درون دستگاه شــهرداری تهران را در 
ســال آخر منتهی به انتخابات می شــود این گونه رصد 
کــرد؛ او چهــار معاون خــود را امســال جابه جا کرد. 
براساس بخش نامه ای از یکی، دو سال قبل، شهرداری 
تهران باید ســالی چهار درصد از نیروهای قراردادی و 
شــرکتی اش را تعدیل کند اما تشکری هاشمی ، معاون 
جدیــد منابع انســانی اعلام کرده امســال شــهرداری 
برنامه ای برای تعدیل نیرو ندارد. همچنین شــهرداری 
امسال استخدام های جدیدی را در دستور کار خود قرار 
داد درحالی که مراحل قانونی پیش آزمون طی نشــده 
بود. بیمه مدیران محله، درحالی که چند سال از تصویب 
آیین نامه آن می گذشت، درست امسال به اجرا درآمد و 
قالیباف در سال دوازدهم مدیریت خود بر شهر، تازه یک 
زن را به سمت شهردار منطقه ۱۳ انتخاب کرد. قالیباف 
همه چیز را درســت کنار هم چیده بــود. حتی قول و 
قرارهایش را هم با یاران اصولگرایش گذاشــته و گفته 
بود تنها در صورتی وارد کارزار انتخابات می شود که او 
تنها گزینه نامزدی شان باشد و به جز او از کسی حمایت 
نکننــد. دو اتفاق در مجموعه تحــت مدیریت قالیباف 
امسال باعث شــده که امید او برای رسیدن به صندلی 
پاســتور باز هم با تعلیق روبه رو شود. املاک نجومی و 
ماجرای پلاسکو ناخواســته معادلات شهردار را بر هم 
زده است. بااین حال گویا اعتمادبه نفس شهردار و یاران 
اصولگرایش آن قدر بالاســت که همچنــان امیدوارند. 
سبحانی نیا نماینده سابق مجلس گفته است: «در رابطه 
با حادثه پلاسکو انتقاداتی به قالیباف مطرح شد اما این 
نمی تواند به معنای حذف ایشــان به عنوان گزینه های 
کاندیداتوری ریاست جمهوری از سوی اصولگرایان باشد 

و برای ما شرایط تفاوتی نکرده است».
همه اینها در کنار بســیاری مسائل دیگر، تهران را 
بدل به شهری کرده در گروگان اصولگرایان. شهری که 
باید تاوان ناکامی یک شهردار در رقابت های انتخاباتی 

را بدهد.

مرور گرایش سیاسی شهرداران تهران از ابتدای انقلاب تاکنون

سایه سیاست بر  پایتخت

احمدی نژاد که شهردار شد، 
صندلی اش به رقیب ناکامش رسید. 

انگار در یک عهد نانوشته، صندلی 
شهرداری تهران قرار بود به نیمکت 

ذخیره های رؤسای جمهوری بدل 
شود. چهار، دو یا هشت سال شهر 
تهران برای دست گرمی به کسی 

سپرده می شود که مقصد نهایی اش 
پاستور است نه بهشت. برای همین 
است که جانشینش سه دوره است 

حاضر به ترک صندلی نیست  
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